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 چکیده
نیرّ  عشق رکن اصلی مباحث عرفانی و ادبی است. این مبحث مهم در اشعار فارسی ازجمله اشعار

شق به تصویر عسامانی نیز وارد شده است و این دو شاعر، واقعۀ کربلا را با چاشنی تبریزی و عمّان 

ای اساسی هاست، مبحث عشق و مؤلفه اند. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شدهکشیده

ارفانه و عاشقانۀ کاود و به ارتباط عالاسرار عمّان سامانی و دیوان نیّر تبریزی میآن را در گنجینه

نوان پیر و مراد عع( را به) حسینع( با معشوق ازل و نیز جانفشانی و ایثار یاران امام در راه ) حسین

-اصیتپردازد. چگونگی پیدایش عشق، برتری عشق بر عقل، اتحاد عشق، عاشق و معشوق، خخود می

ایی هستند که هر دو شاعر حسینی با ههای میِ محبت، طلب رضای محبوب ازجمله مشخصه

ای واقعۀ کربلا هصورت مستقل و گاهی در داخل روایتهای خود گاهی بهها و تأویلها و روایتدیدگاه

زل، در حکم اع( در ارتباط با محبوب ) حسینکه اند. نتیجه آنها پرداختهو از زبان اشخاص به آن

ریدان وی هستند یز در ارتباط با ایشان بهترین عاشقان و مامام ن خانواده و یاران شق راستین حق وعا

 شناسند.واسطۀ او میو محبوب ازل را به
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 عرفان. عشق، تبریزی، آتشکدۀ نیّر سامانی، ر عمّانگنجینۀ الاسرا: های کلیدیواژه

 مقدمه. 1

در تبریز  1248ممقانی متولّد  ملّا محمّد آخوند فرزند نیرّ به متخلّص میرزامحمّدتقی

نجف اشرف رفت. در آنجا از استادان  سالگی برای تحصیل حوزوی به 22بود که در 

ها برد و پس از تحصیل به وطن بازگشت. در حدیث، فقه و اجتهاد در زمان خود بهره

میان علمای شخیّه از بزرگان و سرآمدان روزگار خود بود و به سه زبان عربی، فارسی 

. ع( بود) بیتگفت. درون مایۀ اشعار وی اغلب مراثی پرسوز اهل و ترکی شعر می

توان به مثنوی آتشکده، لآلی، شامل نظم و نثر است که می آثاری که از وی برجا مانده

ع( و یاران ) نمود. مثنوی آتشکده و لآلی در مرثیۀ امام حسینرباعیّات و غزلیّات اشاره 

 (.1/279: 1377دولت آبادی، ) شهیدش است

 روایت همچنین و کربلا عظیم حادثۀ خصوص در نیّر حماسی بیان و عرفانی نگاه

 عاشورایی آثار میان در او از درخشانی ابیات السّلام علیهم بیت اهل جانسوز مراثی

عاشورا  مرثیۀ و عرفان آرمان، حماسه، از فرازهایی که او عاشورایی اشعار است.زده رقم

است. برخوردار  والایی تأثیرگذاری از ،کرده ترسیم گداز و پرسوز و هنرمندانه بیان با را

 هارشادت ها،حماسه این از زیبایی گاهجلوه آتشکده، مثنوی در ویژهبه اشعارش در نیرّ

 درون در الهی شور و عشق کشیده که تصویر به را خدا مردان بهترین هایشجاعت و

 .استکرده پا به جوششی هاآن

سدۀ  دوّم نیمۀ نامی شعرای از الشّعرا تاج به معروف سامانی عمّان نورالله میرزا»

 از جدّ وی و عمو پدر، اگرچه است. هجری شمسی چهاردهم سدۀ اوایل و سیزدهم

 ولی اندداشته دستی بر آتش عرفان و ادب در که بوده ناصری زمان نامی شعرای

 الحجّه ذی نوزدهم شنبه شب در سامانی عمّان رسد.نمی عمّان به کدام هیچ معروفیّت

 شوّال 12 مطابق شنبهدر شب سه و شد متولّد سامان در قمری هجری 1285 سنۀ

 الاسرار،گنجینۀ  از: اندعبارت ماندهباقی وی از آثاری که یافت.وفات قمری 1322 سال
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 الاسرار گنجینۀ هاآن ترینبهترین و سرشناس اشعار. دیوان و الدررمخزن نامه،معراج

 و پرداخته علیشاه صفی الاسرارزبدۀ اوزان و شیوۀ شاعری و سبک به که در آن است

 (.1/1004 :1383 محمدزاده،) «رودمیشمار به شیعیان ادب هایبهترین از و استساخته

 ایو حماسه با شیوه عرفان و عشق از ظریفی هاینکته سامانی عمّان کلام در

از تجلّی عشق و  رازهایی هنرمندانه و گرم، بیان رموز و لطائف عارفانۀ حادثۀ کربلا،

 و هجران شوق، وجد، حالت و طریقت معشوق، هایجذبه و عاشق عبادت زیبایی،

 در رمزگونه و تمثیلی زبانی و عارفانه رویکرد را با عاشورا وقایع است.شدهطرح وصل

 خود اشعار در سامانی عمّان است.درآورده نظم به الاسرارگنجینۀ معروف مثنوی

 بازیعشق و ایثار خونین هایصحنه نمایش و عارفانه مسیر در را عشق قافلۀ حرکت

 گزارش لحظه به لحظه است، الله سالک سیر نهایت که فنا مقام به پرواز و صادقانه

 به های فراوان،فراز و نشیب از عبور با و افتاده راه به ازل روز از که ایقافله کند.می

« طف» در موطن روحانی طولانی سفر این انتهای در و گذاردمی قدم خاکی جهان

 ایمان از باری با و کندوفا بسته خود خالق با ازل روز در پیمانی که به تا کندمی منزل

 نگاه از تنها شعرش در دهد.ادامه صعودی مسیر در را خود راه شهادت، و بردباری و

 بهره بیدلانه روش از آن رمزهای و راز بیان در و نگردمی حادثۀ کربلا به معرفتی

 جوید.می

ترین چهرۀ شعر عاشورا در زبان فارسی است تردید عمّان سامانی شاخصبدون »

که به تبیین عرفانی حادثۀ شگرف کربلا و واقعۀ خونبار عاشورا پرداخته و منظومۀ 

الاسرار او در قالب مثنوی در شمار شاهکارهای شعر آیینی به شمار عاشورایی گنجینۀ

بخش شاعران آیینی ک سده است که الهامرود. این اثر ماندگار عاشورایی بیش از یمی

 (.1/486: 1386 مجاهدی،)«فارسی زبان بوده و هست

 دیرینه پیوندی عرفان با عشق است. عشق مسئلۀ عرفانی ادبیات اساسی ارکان از

 است.شده نهادینه آن سرشت در و دارد ناگسستنی و
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متصوّفه عشق جمیع شدن در دوستی است. به گفتۀ عشق نهایت شیفتگی و دیوانه

کمالات را گویند که در یک ذات باشد و این به غیر از حق نباشد. فخرالدّین عراقی به 

دارد و عقیده متاخرّین نیز بر این است. شیخ مینا در مطلق بودن ذات احدیّت اشاره

شده از عشقه است و آن گیاهی است که بر تنۀ هر گوید: اسم برگرفتهباره می این

چیز ماند پس عشق به هر سازد و خود تر و تازه میبپیچد آن را خشک میدرختی 

کند و دل و کند و غیر دلدار را از خانۀ دل بیرون میرسد غیر معشوق را خشک می

 (119-118 :1388 گوهرین، .ک:ر) .سازدروح را نورانی می

 حافظ خواجه گفتۀ به و است خطر پر آن راه و کنندهفنا و سوزان عرفانی، عشق

 شوند.می هلاک آن در همه که است کران بی و پایان بی راهی عشق

  نیست چاره سپارند جان آنکه آنجا جز   نیست کناره هیچش که عشق راه است راهی

  (131:1387)حافظ، 

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق .1-1 

در را  زیبایی تنها؛ رواز اینو  شمارندمیبر تعالی گاه حقیتجلّعرفا، عالم هستی را 

. پندارندمیرا امتحان الهی  انسانمختصّ فاقات اتّتمامی و  کردههای عالم حس پدیده

نحوی مسیری بهو از هر دانسته جانان  چهرۀظهور  گاهجلوههستی را  ۀ، صحنانعارف

تمام احساسات نوع بشر، و فارغ از  بنشینند جانانتا به تماشای کرده استفاده احسن،

 (120: 1391.ک: قیصری،ر) .معبود هستند به وصال فکر در

 رسیدن راهبهترین  وقفهبی که دنپردازمی خالقخود و  ۀبه رابط هنگامی عارفان،

بهترین مرگ برای  سبببه همین  دانند؛می اناز آن خالقرا رضایت ی معشوق و لقا

 ست.شهادت ا هاآن

  ندهد کس ازاحیا ، نشاناکه از شمشیر بو یحی   یابی به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد

 (55: 1377)سنایی، 
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ی است که بر او اهظحل ترینعشوق، نابم خنجربا شدن دارد که کشتهعارف یقین

که قرآن کریم  کندنمیعی شهادت تصنّتلاشی برای  ،سالک واصل گرچه ؛گذردمی

با دست خود، خود را به هلاکت ؛ (95)بقره/ «هکَهلُی التَّلَإِم کُیَیدِأَوا بِقُلْلا تُ»فرمود: 

باشد  بیشتر دستیابی به شهادت در آن شانسکه  حوادثیاز  گرچه، عارفاننیندازید. 

به خداست، بلکه تنها مرگی است  اتّصالد، زیرا مرگ سرخ، نه تنها پل نکناستقبال می

، از در آن)ع(  حسینحرکت امام حماسۀ عاشورا و نوع سازد. را خشنود می خالقکه 

 فرصتگرفت که تی قرار)ع( در موقعیّ حسین امام است، چرا کهتوجّهقابل  دیدگاهاین 

شد و از این جهت، از ابتدا تا برایش فراهم ، مرگ برای معشوق،بهترین نوع مرگ

 باالبته  .ت فراهم آمده به درگاه خداوند شاکر بودانتهای حرکت، همیشه از موقعیّ

عزاداری و اشک و زاری  نه مستحقّ ،کربلا دایشه، عاشورا واقعۀ به عرفانی نگرش

در این ؛ چرا که عارفان است عاشورا روز گریه و ناله حماسه آفرینی شوند و نه روزمی

روز، از پل دنیا گذشتند و به بهترین نوع مرگ نائل شدند. در این مقاله به دنبال پاسخ 

 به این سؤالات هستیم:

عنوان مباحث های مبحث عشق را بهعمّان سامانی بیشتر کدام مؤلفهنیّر تبریزی و ـ 

 اند؟اصلی خود برگزیده و در آن، دادِ سخن داده

 ع( در اشعار دو شاعر مورد تحقیق، چگونه بازتاب یافته است؟) حسینعشق به ولایت امام ـ 

 

 اهداف و ضرورت تحقیق .2-1

 آن از حاکی تبریزی نیّر و سامانی عمّان آثار با مرتبط هایپژوهش در جستجو نتیجۀ

 دو این عاشورایی اشعار تطبیق مورد در مفصّل و مستقل طور به تاکنون که است

 .استنشده واقع پژوهشگران توجّه مورد شاعر
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 هایاندیشه بیشتر شناخت و عشق عرفانی عنصر با آشنایی منظور به جستار این در

 الاسرار گنجینۀ در عشق تجلیّ تطبیق و تبیین و تحلیل به نظرمدّ شاعران عرفانی

 .شودمیپرداخته تبریزی نیّر آتشکده با سامانی عمّان

 دو این اشعار اصلی موضوعات از و عرفان اساسی ارکان از عشق اینکه به توجّه با 

 واکاوی با و بررسی تر،باریک نگاهی با که است ضروری لذا رودمی شمار به شاعر

 .رسید تریروشن نتایج به نظرمدّ هایمثنوی

 

 پیشینۀ تحقیق .3-1

از  ع،یّارکان فرهنگ تش تازهکّیو  یمذهب-یخیتار دادیرو کیعاشورا به عنوان  ۀحماس

با  یرانیاست. شاعران ابوده یه شاعران و سخنوران زبان فارسمورد توجّ ربازید

به عاشورا  یعرفان کردیکه رو اندواقعه پرداخته نیو شرح ا تیمختلف به روا یکردهایرو

-یشعر عرفان ۀنیشیضمن مرور پ ،یلیتحل-یفیتوص هشپژو نیاست. در ا از آن جمله

 نیدر ا ی و آتشکدۀ نیر تبریزیعمّان سامان ۀگنجینۀ الاسرار سرودۀ منظوم ،ییعاشورا

 .شودیم یحوزه بررس

سرایی در مرثیه عرفانی بررسی عناصر ای با عنوانمطالعه 1392محمّدزاده در سال 

 آن بخشیآزادی در عاشورا، قیام داد. طبق این تحقیق، فلسفۀانجام ادبیات عاشورایی

 دین، حفظ و عزّت و اسلام امّت ساختن بیدار معنوی، خواهیحریّت است و نهفته

 .آموختتوان حسین )ع( می قیام از که هستند هاییدرس بهترین

« عطش» عارفانۀنمادهای  ای با عنوانمطالعه 1390پارساپور و همکاران در سال 

 دادند.انجام عرفانی ۀدو منظوم ی ازگزارش طبقعاشورا  رخداددر « آب»و 

عناصر  ۀبررسی و مقایس»( در مقالۀ 1395پور )رضا قربانبرات محمدی و علی

 «(نیر تبریزی و گنجینه الاسرار عمان سامانی ۀ)آتشکد ییعاشورا ۀعرفانی دو منظوم
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 یهابه آموزه دنیغنا بخش برای ها راآن یهاها و تفاوتو شباهت ییعاشورا اتیّادب

 اند.یی را کاویدهو فرهنگ عاشورا یشعر و ادب فارس ی،ناب اسلام یعرفان

از منظر چهار  «سقای عطش»( در مقالۀ 1394) یصالحسعید رحیمیان و طاهره 

(، به ای و غروی اصفهانیمشه)نیّر تبریزی، عمان سامانی، الهی ق یعرفان ۀمنظوم

ی اقمشه یو اله یاصفهان یعمان سامان، غرو ،یزیتبر ریّآن دسته از اشعار ن یبررس

 حضرت ابوالفضل )ع( است. تیسقا ۀکه دربار اندپرداخته

های عرفانی با اشخاص و حوادث مایهتطبیق بن»( در مقالۀ 1397) یشهبازاصغر 

در عارفانه از واقعۀ عاشورا  یریبه ارائۀ تفس «سامانیالاسرار عمان کربلا در گنجینه

 است.سامانی پرداخته ان عمّ الاسرارنهیمنظومۀ گنج

را  عاشورا ۀگاه عرفانی به واقعاین پژوهش از این جهت دارای نوآوری است که ن

و « عطش»نمادهای  بیند ومیاز نگاه عاطفی و تاریخی  گتررنکم هادر پژوهش

عمّان سامانی  نظر، از طور خاصّ از نظر عرفانی و به را عاشورا ۀواقعدر « تشنگی»

 کند.بررسی می

 های تحقیقبحث و یافته .2

 . تجلی و پیدایش عشق1 .2

وجوش درآمدند. تجلی ذات الهی جهان را پدید آورد و ذرات عالم هستی به جنب

حبّ « عرَفکیَ أُفَاَحبَبْتَ اَن اُعْرَف فَخَلقَْتُ الخلَقَ لِ ایکُنْتُ کَنزا مَخفّ»موجب حدیث به

 (2/399: 1420 ،یعربابن) .و عشق سبب وجود عالم است

-، تجلی نور حسن الهی و آغاز عشقفوق یقدس ثیبه موجب حد یعمان سامان

 سراید:گونه میورزی و پیدایش شور و هیجان در عالم هستی را این

  ای به صبح ازلبه خویش خواست کند جلوه    جمیل عزّ و جلبه پرده بود جمال 

  علی شد آینه خیرالکلام قلّ و دل    که جمال جمیل بنمایدچو خواست آن

  ضد و ندّ و شبه و بدل بدید خود را بی   به چشم خودبین در آینه مشاهده کرد
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  اطولمطول است معانی بیان آن    از آن مشاهد مشهود گشت عشق بدیع

 (173: 1390)عمّان، 

زل ا صبح  هد  شا ن  آ ل   لاجرم  ج و   ّ ز ع ن  ا ر ب ل د ه  ا ش د ا   پ

  ناظران را عقل و دل از کف ربود   مثال خود نمودچون جمال بی

  هر یکی را درخور اندر کام ریخت   پس شراب عشقشان در جام ریخت

  عشقشان در جان و دل مأوا گرفت   شان اندر رگ و پی جا گرفتباده

نگیز شد    ریز شدکشی خونخنجر عاشق   جلوۀ معشوق شورا

 (58 -57)همان:  

گاه حقایق الهی است و اگر این حقایق پراکنده سراسر عالم در حکم مظهر و تجلی

: 1389ک: حکمت، ر.) شک آن موجود، انسان استجا جمع ببینیم بیدر عالم را در یک

رو حق را در پردۀ داند؛ از ایندرخور دیدار نمی . نیّر ذات و حقیقت باری را قابل و(87

 داند:عالم هستی ازجمله انسان کامل نهان و در عین حال آشکارتر می

  واندر آن فرگاه کس را بار نیست   چون درخور دیدار نیستذات بی

  گرچه او خود در وی از وی اظهر است   حق نهان در پرده وجهش مظهر است

  بازد نگارخویش با خود عشق می   من در دیارگفت غیری نیست جز 

 (138: 1390)نیّر، 

 برتری عشق بر عقل .2 .2

در ادبیات عرفانی عقل و عشق همواره در تقابل قرار دارند و این عشق است که بر 

 جویی نداردبینی و منفعتعقل برتری دارد. عشق برخلاف عقل جزوی، سر مصلحت

همچنین برخلاف انکار عقل، عشق به ماورای جهان هستی ؛ (2/616: 1374کوب، نیزر)

 (173: 1386یثربی، ). یابد و آن حوزۀ حقیقت، یگانگی و اصالت استظاهری راه می



 101/  تبریزی نیّر آتشکدۀ و سامانی عمّان الاسرار گنجینۀ در عشق هایجلوه تطبیقی مطالعۀ

عمّان سامانی، با تشبیه عشق به رفرف و تشبیه عقل به خر کندرو، جایگاه عشق را 

کاری محافظهدری عشق و برد؛ همچنین بر پردهنسبت به عقل مدعی فراتر می

 طلبانۀ عقل تأکید دارد:منفعت

  آخر رخت بر این کندرو خرداشتن؟تاکی   عشق گفتا رفرفم من برنشین برتر خرام

  من توانم از میان این پرده را برداشتن   سر لب ببندجان سبکعشق گفتا ای گران

  مسترّ داشتنخوش نباشد سر ایزد را    کن باک نیستبیانخواهیگوید هرچه میعشق

  می نیندیشی ز ننگ نام کافر داشتن  رعقل گوید حد نگهدار ای مسلمان زینها

  را باکی از شمشیروخنجر داشتنعاشقان  لعشق گوید غایت کفرست با صدق مقا

 (187 -186: 1390)عمّان،  

های عقلی با عشق راستین عمّان سامانی بر این اعتقاد است که علم و دانش    

های مادی و صوری رها بیگانه است؛ بنابراین عشق راستین عاشق را از هرگونه دانش

 سازد.و او را مجنون معشوق حقیقی می

 وه که عشق از دانشم بیگانه کرد     مستی این دل مرا دیوانه کرد

 (69)همان: 

عشق داند و معتقد است: ع( درگاه عشق را بسی بالاتر از عقل می) حسیننیّر از زبان 

خاطر درک شهودی که دارد از برخلاف عقل که از استغنای حق دردمند و مأیوس است، به

ها خندان و امیدوار است؛ درنتیجه، دوای عطش عاشق، آب نیست؛ بلکه تحمل رنج و گرفتاری

 درد و رنج عشق در راه معشوق ازل است:

 وعقل را دل خون ز استغنای ا  وهای اعشق خندان از کشاکش

  درد او را چاره جز خوناب نیست   چارۀ مستسقی عشق آب نیست

 (104: 1390)نیّر، 
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 غیرت .3-2

پذیرد و عاشق نسبت به معشوق و نیز معشوق نسبت به عاشق دارای عشق غیریت نمی

کند و لازمۀ هر دو بیگانگی عاشقی و معشوقی هر دو اقتضای وحدت می»اند؛ غیرت

انحصارطلبی است و اگر عاشقی معشوق را منحصر به خود با غیر است؛ لازمۀ عشق، 

 (370: 1370)مرتضوی،  «.نخواهد در ادعای عشق صادق نیست

مراد از غیرت عاشق، حمیت عاشق بر قطع تعلق محبوب از غیر و یا قطع تعلق 

عمّان سامانی بیشتر از غیرت عاشق  (.752 /2: 1366منش، ک: کیر.) غیر از محبوب است

ع( به معشوق ازل و غیرت آتشین ) است و دربارۀ غیرت سوزان حسینسخن گفته 

حسین ع(، در حکم یکی از لوازم اصلی عشق سخن ) جنیّ و قاسم در عشق پیرشان

 به میان آورده است:

 ع( شد و در راهش جنگید:) جنیّ عاشق امام حسین

ی   جنّئی جنت به جانش ضم شده  ن ب ک  ش ر ش  مت شده م  د  ها

لج ۀدنزوس شتریغ   ذکرش در فلکجنّئی در خاک و  م ن   کا

لج ۀدنزوس شتری م ن   کا

لج ۀدنزوس شتر م ن   کا

لج ۀدنزوس شت م ن   کا

لج ۀدنزوس ش م ن   کا

لج ۀدنزوس  م ن   کا

لج ۀدنزوس م ن   کا

لج ۀدنزو م ن   کا

لج ۀدنز م ن   کا

لج ۀدن م ن   کا

لج ۀد م ن   کا

لج ۀ م ن   کا

لج  م ن   کا

لج م ن   کا

ل م ن   کا

 نشاه را همچون سعادت در عنا   زنان با سپاه خود درآمد صف

 (152: 1390)عمّان، 

 سراید:عمّان در باب برطرف شدن حجاب و پرده بین عاشق و معشوق ازل می

  تو رازش جمله در گوش من استبی  آغوش من است حجاب اینک همبی

  شد یکی مقصود و بیرون شد دویی   منی و آن توییاز میان رفت آن 

  که غیرت آتش این شهپر استز آن   گر تو هم بیرون روی نیکوتر است 

 (166)همان: 

 گوید:ع( می) شاعر با نگاه عرفانی در وصف غیرت امام حسین

شته ÷ ردا ب نیتی  ث ا ه   همتش  شت گذا ن تی  ی ر غی رتش  ی   غ

 (151)همان: 
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 شد ز غیرت وز تغیر در خروش   شقاسم را به گواین صدا آمد چو 

 (104)همان: 

شق، عاشق و معشوق هر سه سخن به میان آورده است؛ از دیدگاه ع نیّر از غیرت

 سازد:الله و هرچه غیر عشق و معرفت را از خود دور میوی عشق، ماسوی

  دست غیرت رشتۀ مریم گسیخت   عشق در بتخانه طرح کعبه ریخت

آب ه  ب ا زد  ر ر  ا د ه شکل  وب ا    ت ر ر  ا ّ ن ز ۀ  شت ر ه  ح سب د  ر   ک

 (120: 1390)نیّر، 

 داند:عشق را از دیدن غیر، نابینای مادرزاد می در بیت زیر حسین )ع(

  گفت: عشق از دیدن غیر اکمه است   گفت: چشم دخترانت در ره است

 (97)همان: 

کسی به غیر او انس خواهد تعالی غیر از همۀ موجودات است، نمیاز آنجا که حق

ای گونههای زیر، غیرت محبوب مطرح است؛ بهدر بیت (.212: 1338ک: عطار، ر. ) بگیرد

عنوان نامحرم کنار زد تا تنها ع( را به) که جانان از روی غیرت، یاران امام حسین

 عاشق حقیقی او، حسین )ع( به وی عشق بورزد:

به میدان بلا ن    ماند تنها چون  ا ر ا ی س  پ ز لاا ب ر ک و  ی د   خ

د و د و د  ن و ا د خ د  ی ح و ت  ّ ر   شد مجرد از اضافات و حدود   س

رّ شاهوار    یک به یک شد در ره جانان نثار   هرچه در گنجینه دُ

  برق غیرت سوخت یکسر هرچه بود   حسن جانان پرده از رخ برگشود

 (92: 1390)نیّر، 

 . بلای عشق 4 .2

شوق، تواضع و درد و بلا از دیگر لوازم عشق عشق آثار و لوازمی دارد ازجمله غیرت، 

یابد و این جایگاه سالک با تحمل درد و رنج عشق کمال می (.67: 1387غراب، ) است

ها با تن دادن به درد و رنج و دست شستن از آرامش و آسایش به دست بلند، سال

 آید.می
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گونی که او ع( به بلاهای دردناک و گونا) عمّان سامانی در تصویر شهادت حسین

ع( در اثر عشق راستینش به ) گوید که حسیندر دشت کربلا دیده اشاره دارد و می

داند کند؛ زیرا میمعشوق ازل، همۀ این بلا و درد و رنج را با آغوش باز استقبال می

 :که گذشتن از لذت مادی، ورود به عالم جان و شادی روحانی را به دنبال دارد

ودش  ب یی که  بلاها ا  هب ب و ون  ورهمچنانش رخش همت گرم   ن

انه از آن هنگامه ا   کهای دردن ب ا هیچ  ر لی حالتش  ا ب  کلاا

بیشتنچهغ   ترچون گلش تن هر چه گشتی ریش بسم  ت د  ب ا  ر  راش 

چه شتن ی ب بسم  ت د  ب ا  ر ش   را

ه تچ ش ی ب م  س ب ت د  ب ا  ر ش   را

 رکرده سینه را کاینک سپ زاب   گشته هر تیغی به سویش رهسپر

ا کاینک سپ زا  رکرده سینه ر

ینک سپ ز ا کا ر  رکرده سینه 

کاینک سپ  ا  ر  رکرده سینه 

سپ ک  ن ی ا ک ا  ر ه  ن سی ه  د ر  رک

 (151 -150: 1390)عمّان، 

 عاشق این است که از آزار معشوق نرمد:از دیدگاه عمّان سامانی، شرط 

  بلکه این معشوق را آیین بود   باز گوید رسم عاشق این بود

  ها صید کردخودنمایی کرد و دل   چون دل عشاق را در قید کرد

  کشیپیش گیرد شیوۀ عاشق   شان را ز روی سرخوشیامتحان

  دهدره به کوی عقلشان کمتر   شان سر دهد در بیابان جنون

  های سرخ و روی زردشاناشک   دارد دل پر دردشاندوست می

ودشان ل آ ر  ا غب و موی    مغز پر آتش دل پر دودشان   چهره 

  که عاشق را دلی باید پریشزان   شان کند چون زلف خویشدل پریشان

 (54 -53)همان: 

پذیرش بندگی نیّر از زبان سیدالشهدا خطاب به جبرئیل با اشاره به عهد الست و 

دهد و در راه معشوق غرق خداوند، با رضای کامل تن به دردها و بلاهای عشق می

 پایان و ارزشمند معنوی دست یابد:شود تا به گنج بیخون می

 من همانم عهد آن عهدی که بود    ایم عهدی من و شاه وجود بسته

  درمان چه کاردرد کز یار است با    عاشق جانانه را با جان چه کار
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  اماوست یکسر من همین پیراهن   امجبرئیلا این که بینی نی من

  خواستممن خود این آتش به جان می   چه از خود کاستمزو فزودم آن

  امگنج پنهانی است در ویرانه   امگر من از هر دو جهان بیگانه

 ( 97)همان: 

  دیهیم عشقای سزای افسر و    گفت کای شاهنشه اقلیم عشق

  گفت: معشوق این چنین خواهد عشیق    از چه باشد پیکرت در خون غریق؟

 (120)همان: 

تعالی نصیب فرزندان ع( از بلاهای عظیمی که حق) س( و سجاد) نیّر از زبان زینب

 داند:ع( کرده است و این اختصاص را موجب افتخار می) علی

 بلا را غیر ما درخور ندیدپاک یزدانی که چون خلق آفرید     این 

 (161)همان: 

علی   حمد ایزد را که از لطف جلی ل  آ لا  ب مخصوص    کرده 

ز بلا ا د  زن و بود صاحب صلا   عاشقانش کی گری   کآن بلا را ا

  این بلا را غیر ما درخور ندید   اک یزدانی که چون خلق آفریدپ

 (161)همان: 

 . بیانی نبودن سخن عشق5 .2

حسینی بر این نظرند که سخن و راز عشق را تنها باید از خود عشق  هر دو شاعرِ

 آید:پرسید و فهمید؛ در غیر این صورت، به زبان و بیان در نمی

  شنفتبا حسینی گوش زینب می    چه گفتبا زبان زینبی شاه آن

  شه به گوش زینبی بشنید باز   گفت رازبا حسینی لب هر آنچ او می

  فهم عشق آری بیان خواهد ز عشق   زبان خواهد ز عشق گوش عشق آری

ز نیست ین آوا ا زبان دیگر ا   گوش دیگر محرم اسرار نیست   ب

 (133: 1390)عمّان، 
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 ای آرم به دست     قصۀ مستان که گوید غیر مستمست گردم رشته

 (64)همان: 

 گوید:چنین مینیّر نیز در باب رمزی بودن عشق و غیرقابل بیان بودن اسرار عشق 

 کرد آگاهش ز رمز عشق شه     بر دهانش مهر زد یعنی که صه

 (84: 1390)نیّر، 

 می عرفانی() . می عشق6 .2

روح را لطیف و قلب را صاف و قابل کشف و ، بهترین وسیلۀ تلطیفعنوان عشق به

گوید و بخش عشق الهی سخن میسازد. عمّان سامانی از خاصیت تکاملمعرفت می

گرداند معتقد است: عشق راستین برخلاف عقل، عاشق را از غیر حق پاک و مبرا می

 رساند:و او را به مقام قرب می

  عقل از روش که کردی دعوی صرصری   عشقم ز سدره صد ره بالا کشید و ماند 

 (204: 1390)عمّان، 

  بیرون مرادرنیامد تا نکرد از خویشتن   در درون خلوت دل عشق آن زیبا جمال 

 (190)همان: 

بخشی و رساندن بخشِ میِ عشق و آگاهیهای تکاملعمّان در جایی دیگر بر خاصیت

 سراید:عاشق به بهشتِ رضایتِ الهی چنین می

 گام اول پای کوبد در بهشت    هرکه این می خورد جهل از کف بهشت 

  بعد از آن آمادۀ این باده شو    درد و رنج و غصه را آماده شو 

  دُرد او دردست و صاف او بلاست  تاین نه جام عشرت این جام ولاس

 (43)همان: 

نیّر به ویژگی عشق روحانی نظر دارد که امری درونی و نهایت آن، تشبّه به محبوب 

ع( چنان سرمست و از ) است؛ در اشعار زیر، قاسم از جام عشق پیر خود، حسین
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شود که حاضر است از جان خود و همراهانش در راه محبوبش ها پاک میغرضهرگونه 

 بگذرد و بجنگد و شهید شود:

  گاهتاخت لشکر زی حریم خیمه   خود از رحیق عشق شاه شد چو بی

د ن م ت س م ن  ا گ ر و ت س م ۀ  ل ا   شد روان از خیمه بر چرخ بلند   ن

  خواهر به گوش ...آمد او را نالۀ ک   خصم در غوغا و شه رفته ز هوش

  بین کرد بازالله چشم حقغیرت   شه چو بشنید این صدای جانگداز

ا رو سوی لشکر نهادبی ب  پای رفتارش نماند و سر نهاد ...    محا

 (121: 1390)نیّر، 

  گه خنجر به دستشد به سوی حرب   کرد شاهش از شراب عشق مست

  کرد عیسی را ز خود خشنودروح    داد مردی داد و جان بدرود کرد

 (120)همان: 

 . شرط توفیق در عشق7 .2

در مذهب عشق، هر گونه خودبینی و اختیار و اندیشیدن به نام و ننگ برای عاشق 

های منفی، موجب محرومیت عاشق از معشوق است؛ عمّان معنی ندارد و این ویژگی

 هدایت پیر عشق پشتیبانی شود:داند که تنها از سامانی، عاشقی را دارای توفیق می

 کی ره بری هم ار کندت خضر رهبری؟رهبری عشق به سرچشمۀ مراد    بی

 (204: 1390)عمّان، 

طلبی را حایل و حجابی بین عاشق اساس، نیّر نیز خودرایی و اختیار و شهرتبر این

 داند:و معشوق می

  خانه استخود تویی تو گر کسی در    آشنای تو ز خود بیگانه است

ا او حدیث اختیار ب   مسئله دور است اما دور یار    عشق من 

  جمله بهر توست چه صلح و چه جنگ   عشق را نه قید نام است و نه ننگ 

 (113: 1390)نیّر، 
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 . عزّت عشق، تواضع عاشق در برابر معشوق8. 2

را متأثر و در  رو، عاشقهای خلق است؛ از اینمحبت هم از صفات خدا و هم از ویژگی

جهت که عاشق به سبب عشق، رام معشوق  دارد. از آنبرابر معشوق به فروتنی وامی

 گیرد؛ نه معشوقگردد، عزتّ از آنِ عشق است و عاشق تحت فرمان عشق قرار میمی

(. در جایی که محبوب ازل در جایگاه ساقی، صلای عشق به همگان 75: 1387غراب، )

ای از جام محبت برداشتند؛ عمّان مکث و درنگ لیا هرکدام جرعهداده بود و انبیا و او

 داند:ای از تواضع و فروتنی ایشان میع( را در آشامیدن از جام عشق، نشانه) حسین

ز  ا ی ن ا  ب ا  ر ا  ی ل و ا و  ا  ی ب ن   شد به ساغر گردن خواهش دراز   ا

  لیک آن سرخیل مخموران خموش   جمله را دل در طلب چون خم به جوش

  لیک آن منظور ساقی سر به زیر   به بالا یکسر از برنا و پیر سر

  ای از آن قدح برداشتندجرعه   هر یک از جان همتی بگماشتند

  همچنان در دست ساقی مال مال   باز بود آن جام عشق ذوالجلال

 (46: 1390)عمّان، 

اشعار زیر از ع( در ) تواضع و شیفتگی قاسم جوان در برابر پیر عشق، امام حسین

 نیّر نمایان است:

  کام من رفتن به کام اژدهاست   هاستگرچه در دور جوانی کام

  سر به خاک کوی جانان هشتن است   کام عاشق غرقه در خون گشتن است

ندگی ب اشد در طریق  ب بی   ننگ  ر غلامان    شهنشه زندگیب

ه تیر عشقلاب تیل  ق آن    نشد پذرفته نزد پیر عشقمی   های 

 (79: 1390)نیّر، 

ا ث م ن  ی ت ح  ا ت ت ف ا ک لله  ر  ا  لشک ب و ز  ا د  ور رآ ب ختم  ب  لکوکب 

 (79)همان: 
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ع( بود، زمانی آرام گرفت  ) از دیدگاه نیّر، قاسم که عاشق راستین پیر خود حسین

 که لایق قربانی وی شد:

د  مدر فضای عشق بال افشان شد ش ن  ا ن ا ج ی  ن ا ب ر ق ق  ی  ملا

 (80)همان: 

 . رضای عاشق بر خواستۀ معشوق9 .2

ع( به قاسم جوان، بر طلب رضا و خواستۀ محبوب ) عمّان سامانی در خطاب حسین

 هاست، تأکید دارد:که همان مرگ و ترک کام

  از مراد خویشتن شویید دست   کای قدح نوشان صهبای الست

  نامرادی بهترین عیش شماست   کشته گشتن عادت جیش شماست

  تر استبا عروس مرگ خفتن خوش   تر استترک گفتن خوشآرزو را 

 (104-103: 1390عمّان، )

بن عبدالله و در وصف ابوالفضل العباس، نیّر نیز در خطاب زینب به فرزندش عون

 : کندهای عاشقان راستین اعلام میترین ویژگیسرسپردگی و اطاعت محض را از مهم

 نهی چون گوی بر چوگان عشق وقت آن آمد که در میدان عشق     سر

 (69: 1390)نیّر، 

  دست و پا دارند دوستعاشق بی   اندر آن کویی که آن محبوب دوست

 (66)همان: 

وشند مرغ آتش   اندعاشقان کز جام محنت سرخوش ن ندآب کی    ا

 (65همان: )

 کشتۀ راه عشق مرده نیست .10 -2
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عبارت کند؛ بهها از دنیا تجلی میخروج آنخداوند برای مشتاقان دیدار با او، از راه 

کند و ادعای ها پاک میدیگر، خداوند مرگ را آفریده تا بندگانش را با آن از آلودگی

 (.184: 1387غراب، ) کندآنان را در باب محبتشان آشکار می

ع( از زندگی عاریتی ننگ دارد و ) عمّان سامانی از زبان عاشق راستین، حسین

 داند:ی را در مرگ و واصل شدن به حق میاعتبار حقیق

ز حیات مستعار÷  رکشته گشتن هست ما را اعتبا   عار داریم ا

 (107: 1390)عمّان، 

ع( بر زندگی جاوید شهیدان کربلا و نیز ) عمّان از زبان جبرئیل خطاب به حسین

 دولت ابد امام تأکید دارد که برای رسیدن به این سعادت باید از پردۀ مرگ عبور کنند:  

ی   کشتگانت را دهم من زندگی گ د ن ی ا پ د  ب ا ا  ت ا  ر ت  ت ل و   د

 (165)همان: 

های امام حسین به شهربانو و جبرئیل، باتمثیل آینه، مرگ در راه در خطاب نیّر

داند و معتقد است که عاشق راستین در پی حق را در حکم رهایی از پردۀ دنیا می

 حفظ جان مادی نیست:

  مردنش جز رَستنی زین پرده نیست    کشتۀ راه محبت مرده نیست

  گر شکست آیینه صورت را چه باک   نیست وجه الله باقی را هلاک

 (126: 1390)نیّر، 

 ردرد کز یار است با درمان چه کا  کارعاشق جانانه را با جان چه 

 (97)همان: 

 . اتحاد عشق، عاشق و معشوق11 -2
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سالک باید طلسم صورت را درهم شکند؛ زیرا با وجود تعین و صورت، یگانگی بین 

آید که ریشۀ پذیرد؛ در نتیجه خلاف و جدایی پدید میعاشق و معشوق صورت نمی

 .(1/280: 1373)فروزانفر،  .هاستها و ناخوشیها و جنگتمام نزاع

های وصال و اتحاد عاشق و معشوق سربلندی از منظر عمّان سامانی، یکی از شرط

 های معشوق است.عاشق در اثبات عشق خود و آزمون

ا هم این و آن   هر دو را مویی نگنجد در میان   متحد گردند ب

  یکیگردد عاشق و معشوق می   شان شکینیارد کس به وحدتمی

 (56: 1390)عمّان، 

بیند، خود را بنده و تحت تر میرو که معشوق را زیباتر و کاملعاشق ناگزیر از آن

(. عمّان سامانی در ابیات زیر، 161: 1387غراب، ) داندسلطه و خواست معشوق می

یابد، بندۀ راستین این معشوق تر میع( را زیباتر و کامل) رو که حسینخود را از آن

 :کندتلقی می

ن   امهست از هر مذهبی آگاهی سی ح من  لله  ا لله  هیا ل ل ما   ا

ده ن ز ا  ت یستم  ن ندۀ کس  مب   اماو خدای من من او را بنده    ا

بی ن سای  ا شن ی  ین ل و ی  ن م    شناسم بن علیمن حسینی می   ا

 (70: 1390)عمّان، 

بیند و معتقد میعاشقان حقیقی را از خودبینی فارغ و مملو از عشق معشوق  نیّر

 است که عاشق هیچ غرض و هدفی غیر از خواستۀ معشوق ندارد:

  خود تویی تو گر کسی در خانه است   آشنای تو ز خود بیگانه است

  جمله بهر توست چه صلح و چه جنگ   عشق را نه قید نام است و نه ننگ

 (113: 1390)نیّر، 

رسد؛ زیرا پیوندد و به وحدت میمیعلی اصغر با شهادت خود به دلبر حقیقی خود 

 معنی است:با وجود دلبر حقیقی، سخن از اصغر و اکبر بی
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  نه حدیث اکبر و نه اصغر است    اندر آن کشور که جای دلبر است 

 (88)همان: 

 . تبدیل عاشق به معشوق و معشوق به عاشق12 -2

عاشق به معشوق و از منظر عارفان عاشق وقتی در عشق به کمال معرفت برسد، 

ص( محبوب خدا بود و ) که رسول اکرمشود؛ چنانمعشوق به عاشق حق تبدیل می

  (.212 /1: 1373فروزانفر، ) عاشقی صفت باطن وجود و معشوقی صفت ظاهر اوست

عمّان به این موضوع پرداخته است؛ وی در وصف بندگان صالح و عاشقان راستین، 

بندگی و عبادت عارفانه و عاشقانه، به مقام خداگونگی ها را در اثر عمل صالح و آن

 ع( اشاره دارد:) ع(، به مقام خداگونگی علی) رسانده است؛ همچنین در وصف علی

  بیافتند خدایی، ببین به حسن عمل    عمل به شرط نمودند و بندگی کردند

 (177: 1390)عمّان، 

  محابا پای بر دوش پیمبر داشتنبی  ای دست خدا  جز تو کس را کی رسد در کعبه

  گر نبودی کفر مطلق شرک داور داشتن    خواندم خدایت در میان خاص و عام فاش می

  باد برگی را نیارد از زمین برداشتن    توفیق تو گویم خدایی لیک بیمن نمی

 (188)همان: 

بهشتیان به حدی بالا ع( را در برابر ) نیّر هم با اشاره به مطالب فوق، جایگاه حسین

 شود:ها تبدیل میبرد که به محبوب، لیلی و معشوق آنمی

  که زلیخا را شکیب از دست رفت   یوسفا باز آی از این زندان زفت

یم ندر آ کز عشق مفتون توا یم   ا وا ت لیلاییم مجنون    گرچه 

 (54: 1390)نیّر، 

  معشوق کردگاه خود عاشق گهی    چُست برجست و دم اندر بوق کرد

 )همان(
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ع( به فرشتۀ آتش و  در وصف علی اصغر، عالم عشق را ) نیّر در خطاب حسین

اصغر استاد داند که در آن، کودکی همچون علیبرخلاف منطق عالم دنیا، عالمی می

دهد؛ همچنین در این عالم، این شود که برای پیران درس عشق میعشق تبدیل می

 :گردد نه صیّاد به دنبال صیدصید است که دنبال صیاّد می

  داده پیران کهن را یاد عشق  ودکی در مهد عهد استاد عشق ک

 (86)همان: 

زپی صیاد صید   عهد عشق است این نه عهد عمرو و زید ا ینجا  ا د  وی   پ

 (99)همان: 

 . عشق و غم و شادی13 .2

یکنواخت نیست؛  گذارد و این اثر در همگانعشق در عاشقان، آثار متنوعی به جای می

ر.ک: ) ها با رنج و اندوه همراه است و در برخی دیگر با شور و اشتیاقعشق در بعضی

گونه مست عشق معشوق ازل ع( را آن) (. عمّان سامانی حسین370: 1370مرتضوی، 

رغم مصیبت کربلا، با شاهد پردازد و امام عاشق را علیبیند که به اکبر و اصغر نمیمی

 داند:یابد و او را با وصال جانان همراه میمی آغوشغیبی هم

و  ا ز اصغر یاد  نه  اکبر  و   نی ز  ا د  ا ز آ ر  ط ا خ و  ح م ه  ل م   ج

  آغوش شهودشاهد غیبش هم   سرخوش از اتمام و انجام عهود

  کز تجری حلقه زد بر در یکی    گشته خوش با وصل جانان اندکی

 (151: 1390)عمّان، 

ع( را در عین بلای ) عمّان، در خطاب امام حسین با فرشته، حسیننیّر نیز مشابه با 

 یابد:عشق، مملوّ از لذّت و متحیّر در زیبایی و هدایت معشوق می

  املیک خود من این بلا را عاشق   اممن به عون و نصرت حق واثق

ی م ا  ه لا ب ر  و د ا ت  ا ذ ل م  ر و   ب ا مات  ویم  ا مات  ویم  ا   مات 

 (107: 1390)نیّر، 
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 گیرینتیجه .3

الاسرار عمّان سامانی و دیوان نیّر تبریزی شرح و بیان عارفانه و عاشقانۀ دو اثرِ گنجینه

گوید. در هر دو اثر، اند که از عشق آتشین سخن میواقعۀ کربلا و شاهکارهای عرفانی

ع( در حکم پیر عشق و اعضای خانواده و نیز یاران آن حضرت، در حکم ) حسین

جمعی سوزند و دستهقان او هستند که همگی در هجران معشوق ازل میمریدان و عاش

 به سوی حق تعالی رهسپارند.

 شاعر دو این عاشورایی اشعار در سیّدالشهدا واسطۀ مرگ، درکاروانبه اللهلقاء شوق

 برای عاشورا روز در حسین امام که یاران استشده باعث شوق همین و زندمی موج

)ع( در ارتباط با محبوب ازل، در حکم عاشق  حسین بگیرند. سبقت یکدیگر از شهادت

 دانیعاشقان و مر نیبهتر شانیدر ارتباط با ا زیامام ن ارانیحق و خانواده و  نیراست

 .شناسندیاو م واسطۀهستند و محبوب ازل را به یو
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، جلد اول، چاپ سوّم، شعر عاشورایینامه دانش(، 1383) محمدزاده، مرضیه (14

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 ، چاپ سوم، تبریز: ستوده.مکتب حافظ(، 1370) مرتضوی، منوچهر (15

با  ،یزیتبر ریّن وانیکربلا د عیوقا ۀ(، گزارش عاشقان1390) محمدتقی ،یزیتبر ریّن (16

 الملل.نیبهروز چاپ چهارم، تهران: ب ان،یبهروز ثروت حیتصح

 ، تهران: امیرکبیر.زبانۀ شمس و زبان مولوی(، 1386) یثربی، سیدیحیی (17

 

 مقاله

از منظر چهار « عطش یسقا»، (1394) صالحیو طاهره  دیسع ،انیمیرح (1

 (،یاصفهان یو غرو یاقمشه یاله ،یعمان سامان ،یزیتبر ریّ)ن عرفانی ۀمنظوم

 .84 -59، صص 1، شمارۀ 9های ادب عرفانی، دورۀ پژوهش

با اشخاص و حوادث  یعرفان یهاهیمابن قیتطب»، (1397) اصغر ی،شهباز (2

-های نقد ادبی و سبکپژوهش ،«یعمان سامان الاسرارنهیکربلا در گنج

 .128 -99، صص 32، شمارۀ 9شناسی، دورۀ 

 و مولانا اندیشۀ در عاشورایی عرفان بررسی» (،1391) حشمت قیصری، (3

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  ،(عرفان و ادیان) اسلامی عرفان .«سامانی عماّن

 .136-107 پاییز، صص ،33، ش 1391، 9بوشهر، دوره 

 عرفانی عناصر ۀمقایس و بررسی (،1395) پورقربان رضاعلی و برات محمدی، (4

 عماّن الاسرارگنجینه و تبریزی نیّر ة)آتشکد عاشورایی مۀمنظو دو

 .100 -79 صص ،26 شماره ،7 دوره ،فارسی ادب در عرفانیات سامانی(

 

 


